
  
 

 Essays in Philosophy and Kalam                                                                در فلسفه و كلام ییجستارها

1 

 

 

 

 

Functions of Divine Fear in al-Ghazālī's Theology 

With Special Reference to Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn and a Brief Comparison with Rudolf 

Otto's Thought 
Hana Habibi, PhD Candidate in Islamic Sufism and Mysticism, Department of Theology and Islamic Studies, Faculty of 

Literature and Humanities, University of Semnan, Semnan, Iran. 

Rostam Shamohammadi (corresponding author), Assistant Professor, Department of Religions and Mysticism, Faculty 

of Literature and Humanities, University of Semnan, Semnan, Iran. 

Email: r.shamohammadi@semnan.ac.ir  

Qudratollah Khayyatian, Professor, Department of Religions and Mysticism, Faculty of Literature and Humanities, 

University of Semnan, Semnan, Iran. 

Abstract 

This study adopts a descriptive-analytical approach to examine the position of divine fear (khawf) within Imam 

Muḥammad al-Ghazālī's theological and spiritual system and analyzes it in light of Rudolf Otto's theory of the 

numinous experience. It first explains the theological functions of khawf in al-Ghazālī's intellectual framework and then 

investigates its relationship with Otto's conception of the numinous, particularly through the notions of awe and 

fascination. The analysis demonstrates that, in al-Ghazālī's thought, khawf transcends the level of ordinary moral fear or 

a merely psychological reaction. Rather, it constitutes an existential and epistemic state arising from the perception of 

God's infinite majesty and glory, leading the believer toward vigilance, repentance, and divine love. By contrast, Otto 

interprets awe as the primary human response to an encounter with the sacred, an experience characterized 

simultaneously by mysterious dread and irresistible attraction. The findings indicate that Otto's theory provides a useful 

conceptual framework for understanding the experience of khawf in Islamic mysticism, since, in al-Ghazālī's mystical 

theology, khawf represents the concrete manifestation of awe that transcends theoretical cognition and becomes an 

existential and transformative experience along the spiritual path. 

Keywords: Khawf (Divine Fear), Al-Ghazālī, Rudolf Otto, Awe, Numinous, Mystical Theology, Experience of the 
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 از منظر الهیات ابو حامد محمد غزالی ف بررسی کارکردهای خو
   (إحیاء علوم الدین)با تأکید بر 

 های رودلف اتوو با نگاهی اجمالی به اندیشه
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 دانشجوی دکتری تصوف و عرفان اسلامی، گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

 ) نویسندۀ مسئول(دی رستم شامحم
 استادیار گروه ادیان و عرفان، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
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   قدرت الله خیاطیان
 علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایراناستاد تمام گروه ادیان و  عرفان ، دانشکدۀ ادبیات و 

 چکیده
پیردادد و در نظام سلوکی و الهیاتی امام محمد غزالیی می« خوف»توصیفی به بررسی جایگاه  -مقالۀ حاضر با رویکردی تحلیلی 

نخسی،، کارکردهیای کنید  در گیام خصوص تجربۀ امر مینوی یا نومینوس، تحلیل میهای رودلف اُتو، بهآن را در پرتو در اندیشه
شود و در گام دوم نسب، آن با تجربه نومینوس یا امر مینوی در نظیر اُتیو، البتیه بیا الهیاتی خوف در دستگاه فکری غزالی تبیین می
یابیم که خیوف در نگیاه غزالیی مفهیومی گیرد  در پرتو این تحلیل و واکاوی درمیمحوری، مهاب، و جذبه، مورد واکاوی قرار می

پاییان شناختی اس،؛ و به واقع حالتی وجودی و معرفتی اس، که اد درک عظم، و جلال بیترس اخلاقی یا واکنش روان فراتر اد
مثابیه نخسیتین دهید  در مقابیل، اُتیو مهابی، را بهگیرد و انسان را به مراقبه، توبه و محب، خداوندی سیو  میالهی سرچشمه می

های مقالیۀ ای شیگرف اسی،  یافتیهای اد ترس رادآلود و جذبهای که آمیزههمد؛ تجربهفواکنش انسان در مواجهه با امر قدسی می
دهد که نظریۀ اُتو قابلی، آن را دارد تا چارچوب مفهومی مناسبی برای فهم تجربۀ خوف در عرفان اسلامی فیراهم حاضر نشان می

ماند که اد سطح ادراک نظری فراتیر رفتیه و در مسییر تجلی عینی احساس مهاب، می کند؛ دیرا خوف در الهیات عرفانی غزالی به
 شود ای وجودی و تحول آفرین تبدیل میسلوک معنوی به تجربه

 .قدسی امر خوف، مهاب،، رودلف اُتو، غزالی، نومینوس، الهیّات عرفانی، تجربه :واژگان کلیدی
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 مقدمه

دارد و یکیی اد ارکیان « تقیوا»آنی در تاریخ عرفان اسلامی، خوف اد خداوند پیوندی عمیق با مفهوم قر
رود  غزالیی هیم در تربی، عرفانی اد دورۀ دهدگرایی صدر اسلام تا عرفان نظری قرون میانیه بیه شیمار میی

های سیلوک معنیوی و ترین مؤلفیههمین مسیر در نظام الهیاتی و عرفانی خویش خیوف را یکیی اد بنییادی
 یک احساس روانیی ییا واکینش اخلاقیی در برابیر گنیاه دهد  در نظر او، خوف صرفا  شناخ، الهی قرار می

خییزد و انسیان را بیه نیس،، بلکه حالتی معرفتی و وجودی اس، که اد درک جیلال و عظمی، الهیی برمی
 کند فروتنی، توبه و مجاهده هدای، می

فس انسان آفرین در نهای صوفیان پیشین، خوف را نیرویی تحولبر سن، داهدانه و آمودهغزالی باتکیه   
کند  به باور او، خوف داند که هم کارکرد باددارنده دارد و هم نقشی انگیزشی در مسیر قرب الهی ایفا میمی

 حال دو پرسش .رساندگیرد و سالک را اد مرحلۀ ایمان تقلیدی به ایمان شهودی میاد معرف، سرچشمه می
ح عیاطفی فراتیر رفتیه و بیه سیادوکاری چگونه خوف در عرفان غزالیی اد سیطقابل طرح اس،؛ یکی اینکه 

های الهییاتی توان بین اندیشیۀ غزالیی و اندیشیهشود؟ و دوم اینکه آیا میمعرفتی، اخلاقی و سلوکی بدل می
منظور  پاسخ به این دو پرسش، ابتدا تحلیلی اد کارکردهای الهییاتی سخنی برقرار کرد ؟ بهجهان معاصر هم

گیاه خیوف در نظیام توصیفی، جای -گردد  سپس با رویکردی تحلیلی میخوف در نظام فکری غزالی ارائه 
ن بزرگ الهیدانا الهیاتی و عرفانی غزالی در نسب، با تجربۀ امر مینوی یا  نومینوس در اندیشۀ رودلف اُتو ) اد

 شود  معاصر( اردیابی و بررسی می

 پیشینۀ پژوهش

منتشیر نشیده « های رودلف اتوسه آن با اندیشهخوف در اندیشۀ غزالی و مقای»تاکنون پژوهشی در باب 
های اتو را بیا دیگیر متفکیران مسیلمان مقایسیه شوند که اندیشهاس، ؛ با  این حال، چندین مقاله یاف، می

تجربۀ دینی در دییدگاه »حمیدرضا سعیدی با عنوان  شود: همچون مقالۀاند و در ادامه به آنها اشاره میکرده
که با رویکیردی توصییفی بیه بررسیی سیاختار وجیودی انسیان خیداگرا و « طباطباییرودلف اُتو و علامه 

خداشناس اد دیدگاه اُتو و علامه طباطبایی اد راه تجربۀ دینی پرداخته اس،  در مقالۀ شیرین شوکتی اصیل و 
با روش « مزلوهنر و دیبایی در اندیشه عرفانی مولانا در تطبیق با دیدگاه رودلف اُتو و »همکارانشان با عنوان 

اند که میان اندیشۀ مولانا با مزلو و اُتیو وجیوه مشیترکی همچیون یافتهتحلیلی به این نتایج دس، –توصیفی 
بودن، کننیده بخشیی، سیرّ بیودن، مجیذوببخشی، معرف،های عرفانی وحدتهای اصلی تجربهمشخصه

مهابی، امیر »ده و همکارانشان نیز با عنوان دابودن و    وجود دارد  مقالۀ مهدی قربانهیب، ناکی و انفعالی
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حاکی اد آن اس، که اتو به امر قدسی با نگاهی عقلی « مینوی: سنجش دیدگاه رودلف اُتو و حکم، متعالیه
پردادد و سعی دارد که اصل را بر شهود قرار دهد؛ امیا حکمی، متعالییه، بیا نگیاه عقلیی و شیهودی بیه می

های مهاب، و خوف در حکمی، متعالییه پرداختیه و به بیان تفاوت اددپردشناخ، امر قدسی یا خداوند می
بررسی حضور امر قدسی )شهودی( در »ای با عنوان همچنین علی محمدی و مجتبی صوفی با مقاله .اس،

ویژه های رودلیف اُتیو، بیههای میان اندیشیهبه بیان شباه،« های رودلف اُتوبر نظریهغزلیات مولانا باتکیه
های مولانا درباره شهود پرداخته اس،  در مقالۀ فاطمه فرضعلی و سیید مر قدسی و برخی اد اندیشهدرباره ا

بیه  «رویکرد پدیدارشناسانۀ سید حیدر آملی و رودلف اُتیو بیه امیر قدسیی»مرتضی شاهرودی نیز با عنوان 
سید حییدرآملی و  شناس و خداباور مسلمان و مسیحی، یعنیبررسی رویکرد پدیدارشناسانۀ دو متفکر دین

مقالۀ حاضر این اس، ای، وجه تمایز نظر به چنین پیشینه پرداخته شده اس،  با« امر قدسی»رودلف اتّو  به 
پیردادد و سیپس نسیب، آن را بیا تجربیه که به تبیین کارکردهای الهیاتی خوف در دستگاه فکیری غزّالیی می

کنید  چنیین پژوهشیی هابی، و جذبیه، واکیاوی مینومینوس یا امر مینوی در نظر اتو، البته با محوریی، م
 .وگوی میان این دو متفکر بگشایدتواند دمینۀ جدیدی برای گف،می

 غزالی خوف و خاستگاه آن در اندیشه

ترین عرفای سن، اول عرفانی در قرن پنجم هجری اس، کیه مفهیوم ابو حامد محمد غزالی اد برجسته
هیای ، جایگاه محوری دارد  دهد و ترک تعلقات دنییوی اد ویژگیالدیناحیاء علوم ویژه خوف در آثار او، به

شود و غزّالی هم در همین فضا بیا مطالعیه آثیار صیوفیان، ضیرورت شاخص عرفای این دوره محسوب می
این دمینه، بستری شد برای  1رهایی اد تعلقات دنیا و تمرکز بر عزل،، دهد و مجاهده را در عمل تجربه کرد 

 .ن مفهوم خوف در اندیشۀ اوبرجسته کرد
دهنید: نخسی،، مییراه دهید دو عامل اصلی اهمیی، خیوف در دنیدگی عرفیانی انسیان را شیکل می

عنوان شاخص عارف حقیقی مطرح بود؛ و دوم، غلبۀ ارادۀ حداکثری و اجتناب اد دنیا که در عرفای پیشین به
اضطراب انسان نسب، به وضعی، خویش مطلق الهی بر انسان و محدودی، ابتکار عمل او، که سبب بیم و 

هایی اس، که تنها بخش انیدکی اد آن بیه ارادۀ او مربیو  انسان در دنیا گرفتار محدودی، 2شود در دنیا می
رو، خوف بیرای انسیان اش، به طور قطعی، به ارادۀ خداوند بستگی دارد  اداینی نهایی دندگیاس، و نتیجه

 .جربۀ عرفانی اوس،ناپذیر و بخشی دائمی اد تاجتناب

                                                 
  158، غزالی نامههمایی،  .1
  75، «بررسی مبانی رویکرد غزّالی به دبان عرفانی وحی»توکلی پور،  .2
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گییرد و در داند؛ وضعیتی که انسان بیا خیدا انیس میمی« سوختن دل»غزالی خاستگاه واقعی خوف را 
گردد  در ایین تجربیه، خیوف در توجه میشود و نسب، به آینده بیمشاهدۀ جمال حق، دلش ملک خدا می

ری نفیس بیمنیاک اسی، و اد آینیده و ها با نفس درگیر اس،؛ فرد اد فریبکاگیرد و سالجان عارف ریشه می
البته نباید اد مفهوم مکمل آن، یعنی رجاء غافل بود، چرا کیه  1مقبولی، اعمال خود نزد خداوند هراس دارد 

دارند؛ خوف نتیجۀ انتظیار امیر مکیروه وتفریط باد میاند که نفس را اد افرا خوف و رجاء دو نیروی مکمل
روه یا پیامدهای گناه ناشیی شیود  تعیادل مییان خیوف و رجیاء در عارفیان تواند اد امور ذاتا  مکاس، و می

  2کنند مطلوب اس، و هر دو همراه با مراقب، و تقوا عمل می
گیرد و انسان با تمرین و تضرع، به معرف، و سیپس مقام صبر و مجاهده بر پایۀ خوف و رجاء شکل می

نتیجۀ راضی بودن به فعل محبوب و اعتماد به عنایی، رسد  در این مسیر، توکل، به محب، و انس با خدا می
های نفس شناخ، خود و عیب  علم، حال و عمل :گیرداوس،  اد نظر غزالی، خوف اد سه عنصر شکل می

شود؛ حال، سیوختن دل اثیر خیوف را ریاهر و شناخ، جلال و صفات خداوند، سبب ترس صالحان می
جتناب اد معاصی و توجه به طاعات اس، که به عفی،، ورع و کند؛ و اعمال شامل کنترل تن و جوارح، امی

 3انجامد تقوا می
کند: طبقه اول خوف اد امور غیرذاتی مکروه که موجب مواربی، غزالی خائفان را به دو طبقه تقسیم می

دل اس، و طبقه دوم خوف اد امور ذاتا  مکروه مانند سکرات موت و حجاب اد حق  علاوه بر این، خوف سه 
ه دارد: قاصر یا ضعیف، مفر  و معتدل، که تنها خوف معتدل ستوده و سبب باد ایستادن اد معصیی، و درج

  4پرداختن به طاع، اس، 
راند، اما نبایید منجیر بیه یی س داند که انسان را به عمل صالح میای میغزالی خوف را همچون تادیانه

تر اس،؛ دیرا انسان ؛ اما دمان مرگ، رجاء مطلوبشود  هنگام مواجهه با گناهان، خوف بر رجاء برتری دارد
  5شود دیگر قادر به عمل نیس، و رجاء سبب امیدواری به رحم، خدا می

انجامد  اثر آن در جسم داری و گریه خوف فاضل نتیجۀ علم و معرف، اس، و به ورع، تقوا و صد  می
دی، همیراه بیا عزلی، و تمرینیات و در جوارح، انجام طاعات و اجتناب اد معصی، اس،  ایین خیوف فیر

کند و بیا رجیاء توامیان، فضییل، و سیلام، سوی ورع، تقوا، صد  و توکل هدای، میعرفانی، انسان را به
                                                 

  193، ارباب معرفت قصهوش، سر .1
  277-275 /4، احیاء علوم الدینغزّالی،  .2
  269-266 /4، احیاء علوم الدینغزّالی،  .3
  270-269 /4، احیاء علوم الدینغزّالی، .4
  139های مولانا جلال الدین بلخی، احوال و اندیشه جان: مقالاتی دربارۀ   نراقی، آینه5
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  1شود روحانی حاصل می
در این باب، غزالی اد نقش خوف در دفع سوء خاتمه ) که شامل گناهان و خطاهایی اس، کیه پییش اد 

کند؛  بدین معنا که خوف گردند( یاد میسبب حجاب میان او و خداوند میشوند و مرگ بر انسان غالب می
  2سوی اعمال صالح و صبر و مجاهده اس، معتدل بهترین وسیله برای پرهیز اد این خطر و حرک، به

میال بنابراین، اد نظر غزالی، خوف ناشی اد شناخ، خدا و جلال اوس، و اثرات آن در دل، جسیم و اع
شود  این خوف فردی، با تمرین و مراقب،، انسان را بیه سیم، ورع، تقیوا، صید  و توکیل یانسان نمایان م

 .آوردسیر کامل عرفان عملی را فراهم میکند و در کنار رجاء، مهدای، می

 ارکردهای خوف در نظام الهیّاتی غزالی ک-1

لهیّیات غزالیی، ی کیه مفهیوم خیوف را در چهیارچوب ااداین آمید، وقتیبا نظر به توضیحاتی کیه پییش
ل استخراج اسی، تحلیل و بررسی کنیم اد دل آن کارکردهای متعددی قاب إحیاء علوم الدین،خصوص در  به

 خوبی گویای محوریّ، خوف در اندیشۀ اوس، که به
 وف در الهیّات نظریخکارکردهای   -1-1

 شود:اشاره می در الهیّات نظری غزالی آموده خوف دارای کارکردهای مختلفی اس، که به آنها
 کارکرد خداشناسانه-1-1-1

-العلل پدیدهشناسی غزالی ارادۀ تام و مطلق خداوند در راس همه چیز قرار دارد و خدا، علّ،در هستی

تعالی یکی اسی، و حق»کند: بیان می احیاء علوم الدینگونه که در دهد  آنهایی اس، که در جهان رخ می
او را همتایی نیس،  منفرد اس، بیه خلیق و ابیداع و مسیتبد بیه ایجیاد و او را شریکی نیس، یگانه اس، و 

را  هسیتی غزالیی 3« اختراع  مثل نیس، که او را شراکتی داشته باشد و ضد نیس، که پیکار و دشمنی جوید
بیه هیم  نظمی در که کندمی وصیفت وقایع گوناگون و موجودات اد لکمتش و یکپارچه نظام به صورت یک

 هیایواسطه عنوانبه اشیاء و هاانسان ملائکه، اد اند  ویخورده پیوند یکدیگر به هاواسطه و للع اد پیوسته
 گوید؛می سخن ثانویّه علل اد متقدّم، اشعریان برخلاف و کندمی یاد علّی ی معلولی هایسلهسل در موجود

هیا، وجیود اد این سلسله علی، در .بخشندمی وجوب هاآن به و آورندپدید می را خود هایمعلول که عللی
رسید  موجیودات ترین مخلو  و سپس اد طریق علل ثانویّه به موجودات دیگر مییخدا به نخستین و عالی

اوّلیین  در واقیعشیوند  تر توسط موجودات بالاتر )عقول سماوی، افلاک و اجرام آسمانی( تیدبیر مییپایین
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 تیدبیر و تقیدیر هاسی،  ایینخلق، آن اد قبل موجودات درباره خداوند تقدیر و مرحلۀ خلق، عالم، تدبیر
  1به عالم اس،  نسب، الهی ارادۀ و علم همان

مؤثر اس، دهد که خوف اد خداوند در نگرش افراد به هستیهای غزالی در باب هستی نشان میاندیشه
ین خدایی سر تعظییم دانند و برای چنالعلل تمام هستی میبه طوری که با مشاهده و سیر آفا ، خدا را عل،

-میی احیاء علووم الودینکه در چنانآورند و همواره در پی کسب رضای، و خشنودی او هستند  آنفرود می

-برد کیه بییخداوند مبدا و آفریننده عالم اس، و هرکه او و صفات او را بشناسد، پی به معرفتی می»گوید: 

توان اد مفهوم توحید و بیه تبیع آن اسانه خوف، میترین کارکردهای خداشناد مهم 2« ترسدجنای، اد او می
 بیه توحید نتیجۀ در که اس، حالتی توکّل توکّل اد دیدگاه غزّالی یاد کرد  با این توضیح که اد نظر او حقیق،

-و عمل تشکیل می علم، حال رکن سه اد ایمان ابواب سایر مثل و اس، ایمان ابواب اد توکّل آید؛می دس،

ل به علم همان ایمان اس،  ایمان تصدیق علم اس، و اگر قیوی شیود بیه آن یقیین گوینید  انتظام توک  شود
بنای توکّل بر توحید اس،؛ به این معنا که ایمان به یکتایی خداوند، ایمان به قیدرت و وجیود و حکمی، او 

اینجا ابزار  خوف اد خداوند در 3آید اس،  توحید اد علم مکاشفه اس، و این علم اد راه اعمال به دس، می
انسیان ؛ به طیوری کیه انجامدتر اد حقیق، توحید و توکّل به او میمؤثر و مثبتی اس، که به شناخ، عمیق

ها و مصائب دنیا و آخیرت تواند انسان را اد عذابباید خوف و ترس اد خداوند داشته باشد؛ دیرا فقط او می
ر چیزی غیر اد خداوند بترسید و همیه چییز را در شود که انسان اد هبرهاند  این خوف اد خداوند باعث می

حال فقط به خداوند تکیه و توکّل کند و تنها اد او یاری بجوید  چنین و درعین سایه توحید و یکتایی او ببیند
در کتیاب مشیکات اونیوار ثمیرۀ عیروج که بیرای مثیال ای وحدت وجود نزد او دارد امری حکای، اد گونه

کننید کیه واسیطه مشیاهده مییها اد طریق یک شیهود بییآن»دهد: ورت شرح میمعنوی عرفا را به این ص
 4« چیز جز خدا وجود ندارد و جز وجه او همه چیز هلاک شونده اس،هیچ

ذکر اس، که کارکردهای خداشناسانه خوف  پیونید تنگیاتنگی بیا مکمیل آن، یعنیی رجیاء دارد  شایان
های آنان رجیاء داده اسی،، امیا دل آنیان اد آتیش و به دل اگرچه خداوند با بندگان عارف خود لطیف اس،

خوف سوخته شده اس،؛ بنابراین، رجاء وسیلۀ رحم، اس، بر عارفان و غفل، نیز وسیلۀ رحم، اس، بیر 
پیاره گردنید  ها اد شیو  او پارهها هلاک شوند و دلعوام؛ دیرا اگر خداوند پرده و حجاب را کنار دند، نفس

داند و اد نظر او، خوف و ترس اد ملزوماتی حاظ علمی خوف را بالاتر اد رجای به خدا میاگرچه غزّالی اد ل
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جانبیه قضیاوت صورت ییکرا همراه خود داشته باشد؛ اما نباید بهاس، که هر عارف در طی سلوک باید آن
هید، بیه همیان دآور و ترسناک اس، و بندگان را عذاب مییکرد؛ دیرا به همان میزان که خدا اد نظر او رعب

بدان که کار کیردن »گوید: میزان هم غزالی معتقد اس، که باید به خدا امید و رجای بخشش داش،  او می
ترین بندگان به خداوند آنان هسیتند تر اس، اد کار کردن بر طریق خوف؛ دیرا که نزدیکبر سبیل رجاء عالی

  1« تر اس،تر دارد و دوستی بر رجاء قویکه او را دوس،
 شناسانهکارکرد معرفت-2-1-1

ای دارد  چندان کیه او در بحیث صیفات شناسی نیز نمود برجستهآمودۀ خوف غزالی، در حودۀ معرف،
غزالیی معتقید اسی، کیه الهی که مبیّن اوصاف هستی در آفرینش اس،، نیز به موضوع خیوف اشیاره دارد  

و عدل الهی، سبب برود خیوف در دل  آگاهی انسان اد صفات جلالی و قهر خداوند، مانند عظم،، قدرت
دانید؛ دییرا تیرس اد شود  او یکی اد کارکردهیای خیوف را درک عظمی، و جیلال خداونید مییمؤمنان می

شود انسان در برابیر عظمی، او خیود را موجیودی ضیعیف و نیاتوان بدانید و اد تکبیر و خداوند، سبب می
هیایی بیه شیدت جبرگرایانیه پناه ببرد  غزالیی آمیوده خودبینی دوری کند و تواضع و فروتنی پیشه کند و به او

چیز اد جمله اعمال انسان را آفریده و اد پیش مقدّر کیرده اسی،  نسب، به عالم دارد که در آن خداوند، همه
ای در آفرینش بیر اسیاس نقشیه مقیدّری اسی، کیه خداوند تنها عامل مؤثر و فاعل جهان اس،  هر حادثه

ف بوده اس،  علم خداوند فرا دمانی اس، و بر خلاف انسان تنها شامل علوم منفرد خداوند اد ادل بر آن واق
  2شود نمی

بیرد؛ دییرا کیه او گریزد؛ اما هر کس اد خدا بترسید، بیه او پنیاه مییهر کس اد چیزی بترسد، اد آن می
بنابراین، کسی که بیم  3تواند هزاران نفر را بمیراند و دنده کند  قدرتمند و دارای جلال و عظم، اس، که می

کیه قلیم در دسی، چنیانداند که همۀ آفرینش در قبضۀ قدرت او مسخّر هسیتند  آنخدا را داشته باشد، می
هیا و دمیین جیاری اسی،  او همیۀ موجیودات را قیدرتی نویسنده اس،  قهّاری و قدرت خداوند بر آسمان

جای آورند و به عجیز و نیاتوانی خیود شیهادت  بخشیده و آنان را ناطق گردانیده تا تقدیس و تسبیح او را به
گیاه شیود، خیوف او اد عیذاب الهیی بیشیتر  4دهند  هرچه انسان بیشتر اد عظم، و قدرت مطلق خداوند آ

  .داردشود  قدرت خداوند در ایجاد و نابودی هر چیزی، انسان را اد گناه و خودبینی باد میمی
 شناسانهکارکرد انسان-3-1-1
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شناختی نیز دارد و با موضوع اراده و اختییار انسیان ارتبیا  هیّات غزالی کارکردی انسانایدۀ خوف در ال
یابد  غزالی یک اشعری مسلک اس، و  به پیروی اد اشاعره در باب جبرواختیار قائیل بیه نظرییۀ کسیب می

ختییاری، شیود  در افعیال ااس،  بدین معنی که افعال انسان اد دو دستۀ اختیاری و اضطراری تشیکیل میی
واسطۀ آن اعطیا، اصیل عمیل بیه انسان اختیاری دارد که ناشی اد قدرت اعطایی اد سوی خداوند اس، و به

رو، گردد  افعال اضطراری نیز متوجه خداوند اس، و انسان عملا  در آنها اختیاری ندارد  اداینخداوند بادمی
افتید، حاکم اس، و هیچ اتفاقی در این دنیا نمیها، اد جمله بر رفتار انسان جبر علّی خداوند بر همۀ پدیده

ها به گمان مختار بر اعمال خیویش هسیتند؛ که انسانمگر آنکه با تقدیر خداوند رقم خورده باشد  درحالی
البته غزالیی در توصییف گنیاه متیذکر  1شان وابسته به عواملی در جهان درون و بیرون اس، در واقع، اعمال

تعالی بر او تقیدیر کیرده بیود و بیر آمیردش او امیید دارد، ند، پس بداند که حقهر کس گناهی ک»شود: می
بندۀ میؤمن مییان دو تیرس اسی،؛ مییان »گوید: همچنین، در جای دیگر می 2« تعالی گناه وی بیامرددحق

در داند که خیدا مانده و نمیمهلتی که گذش، و نداند که خدا در آن چه تقدیری کرده و میان مهلتی که باقی
دهد اگر انسان خوف اد خداوند داشته باشد و بداند که ارادۀ او چنین اقوالی نشان می 3« کندآن چه قضا می

تواند کاری انجام دهد سعی خواهد کرد در راسیتای در راستای ارادۀ خداوند قرار دارد و بدون ارادۀ خدا نمی
 تواند به آمردش او امید داشته باشد  ده باشد، میارادۀ او عمل کند؛ حتی اگر در تقدیر او انجام گناهی امر ش

علاوه بر موضوع اراده، غزالی به جسم و روح انسان و ارتبا  آن با خوف توجه دارد  غزالی معتقد اس، 
انسان مرکب اد دو چیز اس،: یکی جسم کثیف و مظلیم »صورت و مثال خود آفرید  که خداوند انسان را به

خلیق اللیه آدم علیی »فرماید: ن و بسیط اس،  آنجا که رسول خدا )ص( میو دیگر نفس که جوهری روش
مربو  به ذات و صفات و افعال انسان اس،  ذات همان روح انسان اس، که قائم به خود اسی، و « صورته

اد نظیر  4« کند  نه داخل در بدن اس، و نه خیارج اد آنجسم و عرض نیس،  در مکان و جه، حلول نمی
دارای جسم و روح و نفس اس، و عصارۀ هستی اس،  پس انسان موجودی مرکیب و اشیرف غزالی، انسان 

کائنات اس، و خداوند هستی را به خاطر وجود انسان آفریده اس، و آفرینش دیگیر موجیودات در راسیتای 
آفرینش انسان بوده اس، وگرنه آفرینش هستی بیهوده خواهد بود  انسان چون به ترکییب و عصیارۀ وجیودی 

تیر و ترین صورت به الله متعال آفریده شده و مقیام روح او عیالیآگاهی یابد و بداند که وی به نزدیک خود
کند در کنیار پیرورش جسیم، بیه پیرورش روح خیود نییز بپیردادد  غزالیی بالاتر اد جسم اوس،، سعی می
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اد دل بیر تین و  گیاه اثیر آن سیودچون معرف، کامل شود، حال خوف و احتیرا  دل بیار آرد، آن»گوید: می
شود انسان به وجود خیود معرفی، یابید و بنابراین خوف اد خدا سبب می 1« ها فایض شودجوارح و صف،

ها مقیّد گرداند تا به تبع آن نیز روح او به مقام ها باددارد و به انجام طاع،جسم و جوارح خود را اد معصی،
 قرب الهی برسد  

 کارکرد ایمان شناسانه-4-1-1
تواند خدا را بشناسد و به کسیب غزالی انسان با خوف اد خداوند و به مدد فطرت الهی خود، می اد نظر

آورد  به اعتقاد او در رابطۀ انسان با خود، تنها راه رسیدن به یقین، تصیفیۀ بیاطن و تزکییۀ نفیس فضائل روی 
ای صمیمانه و رفع مشکلات آنان هاس،  همچنین، غزالی درباره رابطۀ انسان با دیگران، اوّل انسان را به رابط

خوانید  دربیارۀ کند  سپس انسان را به عزل، و دوری اد خلق برای رسیدن به تزکییۀ نفیس فرامییدعوت می
کند که نیادی به عقل و برهان ندارد  سالک ارتبا  فرد با خداوند، غزالی آغاد این رابطه را ایمانی معرفی می

اسیاس، رابطیۀ شود  براینکند و با اعمال خود به خدا نزدیک میشروع می رابطۀ خود با خداوند را اد ایمان
ای دو طرفه اس،؛ به این معنا که اگرچه انسان قابلیّ، ارتبا  با خدا را دارد؛ خدا نییز بیه انسان با خدا رابطه

دوستدار لقا  کاش کسی دنیا را ترک نکند مگر اینکه»گوید: کند  غزالی میبا انسان شرک، مینوعی دررابطه
 2« و دیدار خداوند باشد؛ دیرا هرکه لقای خدا را دوسی، داشیته باشید، خیدا نییز لقیای او را دوسی، دارد

هر کس اد خدای بترسد، دلش بگدادد و دوستی او با خدا قوی گیردد  علامی، »شود: همچنین، یادآور می
اینجاسی،  3« ر نفس خود مقدّم داریدوستی و محبّ، با خدا آن اس، که اد وی خوف داشته باشی و او را ب

که اد نظر او اوّلین مقام دین که ایمان اس،، خودش حاصل خوف اد آتش جهنم و رجای به بهش، به شمار 
گیردد کیه ابیزار کلییدی اساس، خوف بدل به عنصری محوری در الهیّات عرفانی غزالیی مییبراین4آید می

توان گف، مفهوم خود )نفیس( در الهیّیات غزالیی که می طوریسالک برای رسیدن به تقرّب الهی اس،؛ به
عنوان مبدایی اساسی برای انسان اس، و هم ابزاری غایی و نهیایی واجد منظری مبنایی اس، و خوف هم به

 برای حصول به غای، متصور اس،  
 ندیشانه و آخرت شناسانهکارکرد مرگ ا-5 -1-1

اندیشانه اشاره کرد  این کیارکرد اد نظیر غزالیی کرد مرگتوان به کاراد دیگر کارکردهای خوف غزالی می
 کتیاب در اساس همین بر شود های دنیایی مینبستن به نعم،مایۀ دوری اد انجام معصی، و گناهان و دل
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 دییرا دانید؛می خداوند به سم، سلوک در مرحله آخرین و دهمین را مرگ یادآوری خود احیاء علوم الدین
 در شیدنجذب بیرای تفکیر صیوفیانه در کیه سادد؛ امریمی آسان را دنیا اد پوشیچشم مرگ باب در ت مل

اندیشانه به  خوف  اس، که غزالی اد شو  و اشتیا  در اثر همین کارکرد مرگ 1اس،  ضروری الهی وحدت
 در عشیق را کمیال دارد؛ چیرا کیه داهدانه به مرگ –عاشقانه  نگاهی گوید  اوبرای رسیدن به مرگ سخن می

 کیه اس، به خاطر آن بیشتر اد دیدگاه او  مرگ شو  پندارد می دنیا این رها شدن اد و مرگ با معشو  دیدار
غزالی در توصیف  2پایان دهد  را پروردگار اد و رنج و درد فرا  برود آخرت عالم به چه دودتر هر خواهدمی

کننید؛ دییرا ف دارند و میرگ را ییاد مییآنان دائما اد خدای خو» گوید: عارفانی که مشتا  مرگ هستند، می
ب هرگز این موعد لقای دوس، را فراموش نمی کند  این افیراد دوسی، مرگ، موعد لقای دوس، اس، و مُحِّ

العالمین سکنی گزینند  چنین اشخاصیی دارند دود بمیرند و اد این سرای عاصیان رها شوند و در جوار رب
ی تسیلیم و رضیا پذیرنید و بیه درجیهچه را معشو  حکم کند، می مرگ و دندگی برایشان مفهوم ندارد و هر

  3« اندرسیده
اد کارکرد آخرت شناسانه هم سیخن بیه مییان آورد  غزالیی  تواناندیشانه، میمرگ به  این کارکردباتوجه

همچون بسیاري اد عارفان، جهان را به دو عالم گذرا و آخرت تقسیم کرده اس،  در نگرش توحیدی غزالیی 
دنیا و آخرت ارتبا  وثیقی با هم دارند و دنیا، مقدمۀ آخرت اس،  دنیا و آخرت، عبارت اس، اد دو حال،: 

دانید کیه آنچه پیش اد مرگ اس، )دنیا( و آنچه پس اد مرگ اس، )آخیرت(  او دنییا را مقدمیۀ آخیرت میی
ر کیس در ایین دنییا تیرس و ها هر چه در این دنیا بکارند در آخرت برداش، خواهند کرد  بنابراین هیانسان

دارد خوف اد خدا را در رود قیام، داشته باشد انجام معصی، را ترک کرده و در جه، رضای او گام بر میی
هیر کیس در »گوید که: اد دبان پروردگار می احیاء علوم الدینتا اد عذاب قیام، در امان باشد  چنانکه در 
 4« و هر کس اد دنیا اد من بترسد در قیام، او را ایمن گردانم دنیا اد من ایمن شود در قیام، او را بترسانم

 کارکرد محبت شناسانه-6-1-1
اد جمله کارکردهای دیگر خوف، کارکرد محب، شناسانه اس،  در تفکر امیام محمّید غزالیی خیوف و 

نیی خوف و محبّ، دو عامل معنوی و احساسی هستند که در سلوک دیعشق با هم ارتباطی تنگاتنگ دارند  
و عرفانی انسان مؤثرند  هر چند این دو عامل در راهر متضاد هستند؛ چرا که خوف بیشتر به معنای ترس اد 

همیه در اندیشیۀ مجادات و عذاب الهی اس،؛ اما محبّ، به معنای عشق و علاقه بیه خداونید اسی،؛ بااین
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طور مکمل یکیدیگر عمیل مواقع به غزّالی، این دو احساس نه تنها با هم متضاد نیستند، بلکه در بسیاری اد 
همیین کیارکرد  .کنند و هر یک در فرآیند تقرّب به خداوند و تعالی معنوی انسیان نقشیی اساسیی دارنیدمی

 احیواء علووم الودینشیود  او در محبّ، شناسانۀ خیوف سیبب محبّی، دو طرفیه مییان خیدا و بنیدگان می
ادد و دوستی او با خدا قیوی گیردد  علامی، هر کس اد خدای بترسد دلش بگد»نویسد: خصوص میدراین

  1« دوستی و محبّ، با خدا آن اس، که اد وی خوف داشته باشی و او را بر نفس خود مقدّم داری
 وف  در الهیات عملیخکارکردهای   -2-1

شناسی ی اخلاقی خوف به شرح دیر اشاره توان به کارکردهای سلوکی و رواندر الهیات عملی غزالی می
 کرد:

 کارکردهای سلوکی -1-2-1
گزینی، دهدوردی و پیروی اد شیریع، اند اد خلوت و عزل،اد جمله کارکردهای سلوکی خوف عبارت

گرایش صحوی و خوفی غزّالی مت ثر اد عرفای قرون نخستین اسی، کیه که نزد غزّالی اهمی، فراوانی دارند  
کیید به دهد، دوری اد خلق و خلوت نشستن برای اجتناب اد آلوده شدن به گناهان و ترک عبادات توجیه و ت 

 غزّالی نظر اد دهد هاینشانهتوان مشاهده کرد  میاحیاء علوم دین دارد  امری که در تمام آثار او مخصوصا   
 دنیا افراد به رغبتیبی اد و دوّم شودمی حاصل دنیا به میلیرغبتی و بیبی اد اوّل شود: به سه دسته تقسیم می

 طاع، شیرینی اد داهد اس، در علام، ترینمهم که سوّم و گیردمی نش ت هاآن به تعلق بستگی وعدم وا و
 غزالی برای دهد قائل به درجاتی به شرح دیر اس،: 2گیرد می با خداوند نشئ، انس و خداوند عبادت و

  دهد خائفان: دهد آنان برای رهایی اد عذاب و آتش دودخ باشد 
 های بهشتی باشد ها و لذّتن برای کسب ثواب خدا و نعم،دهد راجیان:  دهد آنا 
  ،3دهد محبّان یا عارفان: دهد آنان فقط برای رسیدن به خدا و دیدن اوس، که موحّد حقیقی اس 

غزالی معتقد اس، که تصوّف فقط استغرا  در حالات روحانی نیس،، بلکه تصفیۀ باطن و تمسیک      
مریید بایید اول »کنید: خصوص بیان میگونه که درایناهمیّ، دارد  آن به آداب شریع، و اخلا  نبوّت هم

های راهر را بیامودد؛ اگر مشغول مال حرام یا مرتکب معصیتی اسی، حد شریع، را بداند و نماد و عبادت
هیای ریاهر پیاک شیود بیه ها آراسته شد و جوارح او اد معصی،آن را ترک کند، وقتی که راهر او به عبادت

های دل را دریابد  پس اگر مالی بیشتر اد نیادش داشی، در ها و بیماریها در باطن  نگرد تا خویحالقراین 
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، بیین احیواء علووم الودیناو در ربع منجیات در کتیاب  1« خیرات آن صرف کند و دل خود را فارغ بگرداند
بیدع، اد سیوی مخالفانشیان گونه تصوّف و متصوّفه را اد اتهام بیه یابد و بدینشریع، و طریق، اتحاد می

ای اد خیردوردی اند کیه بایید دامنیۀ فکیری غزّالیی را نمونیهای مدعی شدهبدین اعتبار، عده 2کند تبرئه می
اسلامی تلقی کرد  اد نظر او صوفی بودن مستلزم نادیده گرفتن شریع، نیس، و راهر باید به بیاطن منتهیی 

  3شود 
 اخلاقی -شناسیوانکارکردهای ر  -1-2-2
تزکیّیۀ نفیس و کسیب فضیایل اخلاقی خیوف در اندیشیۀ غزالیی،  -شناسیاد جمله کارکردهای روان 

کنید خصوص بیان مییدراین احیاء علوم الدینآید  او در اخلاقی و محاسبه نفس )مرگ ارادی( به شمار می
کنید دور میها را اد خود شود  اندیشۀ چنین شخصی که شهوتهای انسان به ترس سوخته میشهوت»که  

پردادد  این حال شود  در نتیجه به محاسبه، مراقبه و مجاهدۀ نفس میمتوجّه ترس و نگریستن در عاقب، می
 4« کسی اس، که خوف در او غالب شود

توان به پیشه کیردن ورع و تقیوای الهیی و دوری اد اخلاقی خوف می -شناسیاد دیگر کارکردهای روان
های ناشی اد اندیشۀ خیوف غزالیی، ترین آمودهاره کرد  در واقع یکی اد مهمهای نفسانی اشرذایل و شهوت

وتردید اگر انسان در دمان فتنیه و شیبهات دچیار شیک»گوید:گونه که میورع و تقوای الهی اس،  آن آموده
باشد که شود و ترس آن را داشته باشد که آلوده به حرام شود باید آن را ترک کند و خوف و تقوای الهی داشته 

این خود درجۀ ورع متقیّان اس،؛ یعنی چیزی را که در آن باک ندارد اد ترس آنچیه در آن بیاک اسی،، رهیا 
-شود و او را اد محظورات باد میاد نظر غزالی کمترین درجۀ خوف را که در اعمال انسان راهر می 5« کند

طوری که انجام هر بگیرد و شدّت یابد به خواند  اگر این ورع و باددارندگی اد محظورات قوّتدارد، ورع می
گاهانه و یقینی، حرام کند، تقوا اس،  سپس به ذکر ویژگییگونه گناه را بر خود به هیایی بیرای اهیل صورت آ

خورند و اضافه بر آن را فیراهم دانند اضافه اس، نمیپردادد؛ اد جمله اینکه آنان هرگز مالی را که میتقوا می
کنند و آن را اد توجه بیه کنند و در همۀ احوال نفس خود را متوجه خدا مینیز التفاتی نمی کنند و به دنیانمی

کنند؛ در این صورت چنین اشخاصی صدیق در تقوا هستند؛ چرا که در صد ، تقوا همیراه غیر خدا دور می
ورع، تقیوا، اس، و در تقوا، ورع همراه اس، و در ورع، عفّ، همیراه اسی،  بنیابراین فاییدۀ خیوف، حیذر، 
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ها همگی مقتضی حیات هستند مجاهده، عبادت، فکرت و ذکر اس، که موجب نزدیکی به حق اس، و این
 1با صح، تن و سلام، عقل؛ پس خداوند مرتبۀ تقوا را به خائفانی مخصوص عطا کرده اس، 

اضیطراب، اخلاقی خوف، رسیدن به آرامش درونی و پرهیز اد  –شناسی اد جمله دیگر کارکردهای روان
،  اد نظر غزالی اوّلین مقام دیین، ایمیان و آوری اسپرورش گمان نیک و امیدواری، پرورش صبوری و تاب

دین اس،؛ بعد اد آن مقام خوف و رجاس،  یعنی مؤمن به خوف اد جهنم و رجاء بیه بهشی، یقین به اصول
به مجاهده و تجرّد برای خدا چشم دارد  پس اد مقام خوف و رجاء، مقام صبر اس، که شخص در این مقام 

پردادد  پس اد این مجاهده اگر شخص هدای، شود بیه معرفی، و پیس اد معرفی، بیه در راهر و باطن می
شود محبّ، و انس دس، یابد  در حال، انس و محبّ، به افعال محبوب خود راضی و به عنای، او واثق می

  2که این خود مقام توکّل اس، 
رکردهای خیوف در الهییات نظیری و عملیی غزّالیی، بایید گفی، خیوف در نظیام اکنون با نظر به کا   

گنجد، بلکه نوعی شیهود درونیی اد حضیور شناسی نمیخداشناسی غزّالی فقط در محدودۀ اخلا  یا روان
ای که در آن، عارف با مشاهدۀ عظم، و جلال حق، چو بید بیر سیر ایمیان خیویش خداوند اس،؛ تجربه

تیوان در کنید  چنیین برداشیتی اد خیوف را میآن شکوه مطلق، احساس نیستی و فنیا می لردد و در برابرمی
الهیدان بیزرگ معاصیر در عرصیۀ -(1869–1937نسب، با مفهوم مهاب، در نظریه نومینوس رودلف اُتو )

یابنید و انسیان بیه بادخوانی کرد؛ هر دو تجربیه در میرد عقیل و احسیاس تحقیق می -پدیدارشناسی دینی
اساس، مقایسه بین الهیّات عرفیانی غزالیی و یابد  براینی مطلق خویش نسب، به خداوند وقوف میوابستگ

ای نومینوسیی در پرتیو مهابی، مثابه تجربیهدهد تا خوف بهالهیّات پدیدارشناسانۀ اُتو، امکانی به دس، می
 بادشناسی شود و دمینۀ گفتگویی بین الهیات اسلامی و الهیات مدرن فراهم گردد 

 نومینوس در اندیشۀ رودلف اُتو« مهابت»خوف از دیدگاه غزالی در پرتو -3

رودلف اُتو اد جمله نخستین متفکرانی بود که با اتکا به روش پدیدارشناختی، جدوجهد فراوانی وردید 
شناختی، پیرده اد ماهیی، درونیی و کیفیی، تجربیۀ دینیی برگییرد  تا فارغ اد مفاهیم انتزاعی الهیاتی و روان

ها یا قواعد ذهنی نیس،؛ بلکه روشی اس، بیرای ای اد آمودهپدیدارشناسی در مطالعات دینی، تنها مجموعه
« بادگش، بیه خیود چیزهیا»فهم تجربۀ دینی در خودآگاهی انسانی  به تعبیر هوسرل، هدف پدیدارشناسی 

ونیه قضیاوت اخلاقیی، کنند، پییش اد هرگگونه که در آگاهی جلوه میها همانیعنی توصیف پدیده 3اس،،
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 .شناختی یا اجتماعیروان
کند و آن ای پدیدارشناسانه مطرح میبر چنین نگرشی، مواجهه آدمی با امر قدسی را اد داویهاُتو باتکیه   

دهید  او مثابه احوالی برآمده اد تجربهٔ دینیی توضییح میرا نه در قالب مفاهیمی اخلاقی یا عقلانی، بلکه به
کید می عانی محصیول مکرد، دیرا این « کمال اخلاقی»یا « خوبی»که نباید امر قدسی را محدود به وردد ت 

 .جربهٔ دینی تفاوتی بنیادین دارنداند و با شهود مستقیم تعقل و فرهنگ
ای کیه گییرد، واژهکار )امیر مینیوی( را بیه  das Numinoseدهد واژۀ ای موارد ترجیح میاُتو در پاره   

به معنای حضور الهی یا روح فرمانرواس،  نکتۀ مهم در انتخاب این اصطلاح آن   numenتین برگرفته اد لا
دهد و نه مفهومی قابل تعرییف ییا ای مستقیم اد حضور مطلق را نشان میاس، که امر مینوی نزد اُتو تجربه

پیس اد تجربیۀ آن  امر مینوی پیشااخلاقی، پیشادبانی و غیرعقلانی اسی،؛ عقیل تنهیا»گوید: تبیین  او می
 1« کند تا آن را تبیین کندتلاش می

دهد که انسان تنهیا اد فهم نیس، و در سطحی اد آگاهی رخ میاین سنخ تجربه با ابزارهای عقل قابل   
افیق »رو، امیر مینیوی نیزد اُتیو نیوعی کند  اداینهای درونی و شهودی خویش آن را درک میطریق واکنش

ایسیتد  دهد و انسیان نیاگزیر در برابیر آن میامر مطلق خود را به انسان نشان میاس، که در آن « آشکارگی
گاهانه مورد بررسی قرار داد و جه، اس، که اُتو نخستین کسی بود که تجربهٔ دینی را بهاداین مثابه پدیداری آ

 .آن را صرفا  محدود به ایمان یا عقیده نکرد
رب کند که به باور او، تمیامی تجیا دینی، سه رکن را معرفی میاُتو برای تحلیل ساختار درونی تجربهٔ     

انید و تنیدهدمیان و درهمانید  ایین ابعیاد همراستین دینی و عرفانی در چارچوب همین سیه بعید قابیل فهم
 توان آنها را به مراحل جداگانه تقسیم کرد:نمی

گی تجربهٔ امر قدسی اسی، ترین ویژبنیادی« مهابناک»:عنصر  :(Tremendum) بُعد مهاب الف(
بهره   tremendumکه حاصل مواجهه با امر قدسی و درک عظم، اوس،  اُتو  برای بیان آن اد  واژۀ لاتینی 

اس،؛ اما در بافتۀ دینی نبایید آن « ترس»در اصل به معنای    tremorدهد که هرچند گیرد و توضیح میمی
ن گرف،؛ دیرا آنهیا اد سینخ عواطیف طبیعیی هسیتند  در را با ترس اد خطر، مرگ یا نیروهای طبیعی یکسا

شود و اد در ذهن انسان بیدار می (mysterium) حقیقی،، مهاب، نوعی ترس قدسی اس، که با رهور راد
 2 گیردنش ت می )das ganz Andere («چیزی کاملا  دیگر»درک حضور 

پایان آغاد عظیم، ناشناختنی و بی: تجربۀ دینی در نخستین مواجهه با رادی :(Mysterium) ب( راز 
                                                 

1. Otto, The idea of the holy, 5-7. 
2. Otto, The idea of the holy, 13-15. 
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چرا که هم مایۀ حیرت اس، و هم هیراس   1؛کندتوصیف می Mysterium شود  اُتو این راد را با تعبیر می
یابد که دبان این راد قابل فروکاستن به مفاهیم نیس، و فراتر اد هر تعریف و توضیحی قرار دارد  انسان درمی

 ای جز سکوت، ندارد  اش ناکافی اس، و چارهو اندیشه
متوقف شود، به ترس صرف فیرو  مهاب، چنانچه تجربۀ نومینوس تنها در ::(Fascinans) جذبه ج(

این بُعد، همان  2نیروی جاذبۀ امر قدسی اس،  که اد سنخ افزایدرو، اُتو بعد دیگری را نیز میغلتد  اداینمی
جذبیه سیبب  کشید سیوی راد میانسیان را به عشق نهفته در دل مهاب، اس،؛ نیرویی که در عیین هیراس،

 بخش  در این لحظه، مهابی،شود که امر قدسی در عین خوف، محبوب باشد و در عین مهاب،، آرامشمی
 .گرددآمیزد و دوگانگی خوف و عشق به وحدتی متعالی بدل میدرمی با جذبه

انگیز، هیم دورکننیده و هیم م دلآور و هکند؛ هم ترسای دوسویه خلق میترکیب این سه بُعد، تجربه 
رو، کننده  چنین احساسی ریشه در ساختار وجودی انسان دارد، نه در فرهنگ یا تاریخ خاص؛ ادایینجذب

ترین ترین اشیکال پرسیتش تیا عمییقشمول اسی، و در تمیامی ادییان، اد ابتیداییای جهاننومینوس پدیده
  3 کندهای عرفانی، جلوه میتجربه

 ثابه تجربۀ نومینوس و نسبت آن با خوفممهابت به-4

ارد   اهمیتیی فیراوان د  در میان ابعاد گونیاگون تجربیۀ نومینیوس در اندیشیۀ رودلیف اُتیو، بُعید مهیاب
داند؛ او این حالی، را تجربیۀ وجیودی طور که اشاره شد اُتو مهاب، را صرفا  ترس یا بیم اد تهدید نمیهمان

ای که طی آن تمامی مقولات شیناخ، و عاطفیه معمیول کند  تجربهمیمعرفی   مواجهه انسان با امر مطلق
ای شیهودی و گیرد در این وضعی،، انسان با تجربهریزند و ترسی هولناک سراسر وجودش را فرا میفرو می

 کند ب، مییابد که او را دچار هیعمیقی بین خود و امر مطلق می واسطه، فاصلۀبی
یابد و اد شدت حضور آن، آگیاهی اد می «دیگری مطلق»ود را در برابر در لحظات مهاب،، انسان خ    

دهد  به باور اتیو ایین همیان حقیقی، مقیدس و خویشتن را در هیبتی همراه با حیرت و خشوع اد دس، می
ای اسی، کیه در آن مهاب، نمایانگر تجربه»بنابراین .ها آن را درک کنند و چه نکنندمتعالی اس،، چه انسان

یابد؛ این تجربه نیه تیرس طبیعیی اش را در برابر مطلق درمیانسان، با تمام هستی خود، وابستگی مخلوقانه
 4« بلکه ادراک وجودی اد شکوه و قدرت الهی اس،

                                                 
1. Otto, The idea of the holy, 25. 
2. Otto, The idea of the holy, 31. 
3. Otto, The idea of the holy,12. 
4. Gooch, The numinous and modernity,118. 
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قدوس، قیدوس، »شود؛ احساسی که در نیایش این تجربه در اوج خود به سکوت و خشوع تبدیل می    
کند، هرچنید اد خشیون، اولییه دمان مهابناکی خود را حفظ مییابد و همتجسم می( ۶:۳)اشعیا « قدوس

بخشیی و تمیایز اسی،، کیارکرد خیود را اد دسی، ای، عقل که ابیزار نظمدر چنین تجربه 1تهی شده باشد 
 بیودندهید؛ احساسیی کیه در آن انسیان بیه عمیق مخلو می دهد و جای خود را به احسیاس قدسییمی

(creature-feeling)  کار بیودن را بیرای توصییف حیالتی بیهبرد  اُتو این اصطلاح مخلو خویش پی می
گاه میمی   2 شودبرد که انسان با تمامی وجود خود به وابستگی مطلق خویش نسب، به امر قدسی آ

ی توجهاین تحلیل پدیدارشناختی اد مهاب، نزد اُتو با مفهوم خیوف در عرفیان غزالیی شیباه، قابیل    
دانید  شناختی به مجادات، بلکه نتیجۀ معرف، میخوف را نه واکنش روان احیاء علوم الدیندارد  غزالی در 

 3« هر که خدا را بیشتر بشناسد، خوف او اد خدا بیشتر گردد»گوید: او می
ای اد سیلوک اسی، کیه سیالک در آن اد ادراک عظمی، الهیی دچیار خوف در اندیشهٔ غزالی مرحله   

اد عذاب  این لردش، همانند مهاب، اُتو، نشانهٔ  لردد، نهشود  او اد دوری اد محبوب میوجودی می انکسار
لردد، نه به خیاطر ناآگیاهی  بیه همیین حضور اس،، نه غیب،؛ دل مؤمن به دلیل درک عظم، محبوب می

 4« ر غفل، اس،لردد، دنده اس،؛ و دلی که آرام مانده، ددلی که اد عظم، محبوب می»گوید: دلیل می
در تجربۀ امر مینوی یا نومینوس اُتو، مهاب، واکنشی شهودی به حضور مطلق اسی،؛ امیا در عرفیان    

غزالی، خوف واکنشی معرفتی به حضور خدای قادر مطلق اس،  تفاوت این اس، که اُتو تجربه را در سطح 
گنجاند  در مهاب،، ی و اخلاقی میکه غزالی آن را در مسیر سلوکنگرد، درحالیتوصیف پدیدارشناختی می

رساند؛ در خیوف، همیان آگیاهی سیالک را بیه آگاهی به حضور امرمطلق انسان را به سکوت و حیرت می
طور شود که انسان گناهان خود را بهخوف اد خداوند موجب می»:کندتوبه، انابه و عمل اخلاقی هدای، می

گناهکار توبه کند و همیهٔ گناهیان خیود را جبیران کنید،  واقعی و بدون فریب و ریا اعتراف کند  اگر شخص
سزاوار اس، که امید توبه داشته باشد؛ یعنی اگر قبل اد توبه معصیتی انجام داده باشد، نفس خود را ملام، 
کند و اد انجام آن معصی، کراه، داشته باشد و اگر کار نیکی انجام داده باشد اد انجام آن شیاد باشید  امیا 

گناهان فرو رفته باشد و نفس خود را ملام، نکند، راه بادگش، و توبه ندارد و امیدی به مغفرت  اگر کسی در
 5« حق ندارد

                                                 
1. Otto, The idea of the holy, 17. 
2. Otto, The idea of the holy, 22. 

  278 /4، جاحیاء علوم الدینغزالی،  .3
  268 /4، جاحیاء علوم الدینغزالی،  .4
  248 /4، جاحیاء علوم الدینغزالی،  .5
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مثابه خاستگاه معرفتی خوف اس،؛ یعنی آگیاهی اد جیلال الهیی در توان گف، مهاب، بهبنابراین می   
سی،  انسیان در مهابی، اب همان آگاهی در سطح وجود و عمیل اواسطه، و خوف نیز بادتسطح شهود بی

 .کند مطابق این فهم دندگی کند، و در خوف تلاش می«هیچ نیس،»یابد که درمی

 بودنمثابه احساس مخلوقهابت و خوف بهم-5

بیودن انسیان در برابیر مطلیق های بنیادی مهاب، در اندیشۀ اُتو، تجربۀ احساس مخلو یکی اد ویژگی
کنید  اُتیو مخلیو  بیودن را بودگی و محدودی، وجیودی میتهیاس،  این تجربه انسان را متفطن بندگی، 

کند؛ بدین معنا که انسیان در برابیر داند، بلکه آن را تجلی امر قدسی معرفی میمعلول به معنای فلسفی نمی
 1یابد خود را درمی« خاک و خاکستر بودن»عظم، خدا 

، دیرا ایین احسیاس حاصیل درک شلایرماخر متفاوت اس،« وابستگی مطلق»این احساس با نظریۀ    
گیاهی علّیی تجربیۀ  ایین  2معلیولی  -سیطرۀ  همه جانبۀ حقیق، مطلق و قدسی اس، و نیه  بیر آمیده اد آ

کید میفانی می« امر مطلق»در « من»رسد، وقتی که بودن در عرفان به اوج خود میمخلو  کند شود  اُتو ت 
فته شود، بلکه ادامۀ همان احساس شکوه و مهاب، اسی،  که این فنا نباید با وحدت وجود فلسفی اشتباه گر

دهید کیه سیادد و نشیان میاین حس، آگاهی انسان اد محدودی، و وابستگی مطلق به خالق را نماییان می
 گیرد  وجودی مستقل نیس، و همه چیز اد قدرت و ارادۀ مطلق سرچشمه می

چون بنیده بدانید کیه »اس،: « ف، نفسمعر»بودن یادآور سخن غزالی در باب همین تجربۀ مخلو    
خدای تعالی او را اد نیستی به هستی آورد و هر لحظه در قبضۀ قدرت اوس،، بداند که اد خود هیچ ندارد و 

کند و دمینۀ خوف معرفتیی این آگاهی، سالک را اد خودمحوری و توهم استقلال تهی می 3« همه اد اوس،
ای اش، که این آگاهی اد سنخ شناخ، نظری نیسی،، بلکیه تجربیهآورد  باید توجه دو سلوکی را فراهم می

یابد دهد  بدینسان اس، که سالک درمیوجودی و عملی اس، که بنیان خوف و سلوک معنوی را شکل می
ها و حرکاتش، تح، قدرت مطلق قیرار که هیچ فاعلی مستقل وجود ندارد و کل هستی او، اد جمله توانایی

 .دارد
ف، مهاب، و خوف در بنیاد خود همسو هسیتند؛ دییرا هیر دو تجربیه، آگیاهی انسیان اد با این اوصا    
ذکر کنند  در این میان البته تفاوتی هم قابلبودگی و محدودی، خود در برابر  امر مطلق را نمایان میمخلو 

وۀ عملیی و که خوف غزالی جلاس، و آن اینکه مهاب، توصیفی پدیدارشناسانه اد این تجربه اس،، درحالی
                                                 

1. Otto, The idea of the holy, 21. 
2. Almond, Rudolf Otto: An introduction to his philosophical theology, 71. 
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سیوی اتحیاد بیا توحیید باطنی آن آگاهی اس،  تجربۀ خوف سالک را به خشی،، دهد، توبیه و حرکی، به
اما کسی که بصیرت او قیوی باشید و قیوّت او ضیعیف نبیود، او در حیال »کشاند  به تعبیر خود غزالی: می

ه در وجود جیز خیدای و افعیال او اعتدال کار خود، جز خدای و افعال او را نبیند و غیر او نشناسد، و داند ک
نیس،، و افعال او اثری اس، اد آثار قدرت او و تابع اوس، و به حقیق، وجود ندارد، و وجیود یگانیه حیق 
راس، که وجود همه کارها بدوس،     و او موحّد حق باشد که جز خدای را نبیند، بلکه در نفس خود اد آن 

پس این آن باشد که او را گوینید کیه .گرد که بنده خدای اس،روی که نفس اوس، ننگرد، بلکه اد آن روی ن
در توحید نیس، شده اس، و اد نفس خود فانی گشته  و بدین اشارت کرده اس، کسی که گفته اسی، کیه »

 1« ما به خود بودیم، آن گاه اد خود فانی شدیم، پس بی خود باقی ماندیم

 قبودن و تحول درونی نسبت به امر مطلحساس مخلوقا-6

ای پدیدارشناختی و وجودی اس، کیه انسیان را در ودن در اندیشۀ رودلف اُتو، تجربهباحساس مخلو 
های توجهی بیه دمینیهسادد  ایین تجربیه، شیباه، قابیلدهد و او را اد خود تهی میبرابر امر مطلق قرار می

خود و وابستگی کامیل بیه  بودگیتحول اخلاقی و سلوکی در عرفان غزالی دارد؛ دیرا وقتی سالک به مخلو 
شیود  غزّالیی ایین گیرد و بستر اصلاح درونی فراهم میبرد، خشی، واقعی در دل او شکل میخالق پی می

اولین مقام دین معرف، اس،، و پس اد آن خوف حاصل شود، و اد خوف دهید »کند: مسیر را چنین بیان می
 2« و توبه، و آنگاه محب، پدید آید

ای بودن ناشی اد مهاب، اُتویی، مشابه سینخ تجربیهدهد که گویی احساس مخلو یاین سیر نشان م   
آیید، و عملی، اخلاقی و سلوکی  نزد غزالی اس،  دیرا در نگاه اُتو، انسان اد عظم، مطلق به حییرت درمی

محبی،  یابد و او را به دهد، پرهیزکاری، توبیه ودر عرفان غزالی، این حیرت در دل و عمل سالک جریان می
چون انسان در راهر و باطن عجایب خلق، خیویش »گوید: طور که غزالی میکند  همانالهی هدای، می

گاه قدرت و جلال پروردگار خویش را بشناسد و درخواهد یاف، که او بر همه چییز احاطیه دارد، بنگرد؛ آن
ها و شیهوات دوری صورت به معرفی، نفیس دسی، یابید و اد معصیی،دارای قدرتی کامل اس، و در این

  3« کند
 :این تجربه چندلایه و چندسطحی اس، و در سه بُعد  قابلی، تحلیل دارد

کند که ناشی سالک در مواجهه با امر مطلق، لردش و اضطراب وجودی را تجربه می: بعد روانی .الف
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رییزد و و میاد درک محدودی، و ناتوانی خود در برابر مطلق اس،  این وضعی، غرور و خودمحوری را فیر
 .گیردفروتنی جای آن را می

اش وابسته و فناپذیر اس، و هییچ یابد که هستیدر این سطح، سالک درمی :بعد هویت وجودی .ب
 استقلالی ندارد  این آگاهی اد محدودی، و وابستگی او را به بادگش، به اصل وجیودی خیویش و حرکی،

ارادۀ امیر مطلیق معنیا  وانسیان تنهیا در پرتیو حضیور  ترتیب، وجیوداینکند  بهسوی خداوند هدای، میبه
 .یابدمی

شیر  یابد که هیچ فاعلی جز خیدا نیسی،  ایین شیناخ، پیشسالک درمی :بعد سلوک اخلاقی .ج
ای سوی مطلق اس،  بیدون چنیین شیناختی، مهابی، صیرفا  تجربیهگیری خوف و بادگش، عملی بهشکل

 .انجامدلاقی نمیماند و به تحول اخپدیدارشناختی باقی می
آورند، به شیکلی کیه اولا  روان سیالک اد آفرین پدید میای یکپارچه و تحولاین سه بعد با هم تجربه   

بیادد و وابسیتگی کیاملش دند؛ ثانیا   هوی، مستقل او رنیگ میشود و خشی، در او موج میمنی، تهی می
کنید  بنیابراین، تجربیۀ اخلاقیی هیدای، می میل و سیلوکعگردد؛ و ثالثیا  ایین تجربیه او را بیه آشکار می

دهد و بودن، مهاب، اُتو را اد سطح پدیدارشناختی به سطح تحول درونی، اخلاقی و عرفانی ارتقا میمخلو 
ای که ذهن و ضیمیر سیالک را  متوجیه امیر مطلیق شود؛ تجربهدر عرفان غزالی به خوف سلوکی تبدیل می

 کند تا به او تقرب پیدا کند می

 خوف و مهابت از منظر خاستگاه معرفتی-7

ۀ رودلف اُتو و مفهوم خوف در عرفیان ابوحامید های اساسی بین مفهوم مهاب، در اندیشیکی اد تفاوت
غزالی در خاستگاه معرفتی این دو تجربه نهفته اس،  هر دو متفکر با تجربۀ انسان در مواجهه با امیر مطلیق 

ای دهد  در نگیاه اُتیو، مهابی، تجربیهر دو افق کاملا  متفاوت رخ میسروکار دارند، اما مسیر این مواجهه د
کیه آید؛ یعنی پاسخی شهودی بیه حضیور امیر مطلیق اسی،، درحالیپیشاعقلی و پیشاخلاقی به شمار می

مهابی، واکنشیی »خوف در غزالی نتیجۀ شناخ، و ت مل عمیق انسان نسب، به خداس،  به تعبییر رافائیل: 
 1« کوشد آن را تبیین کندمطلق اس،؛ امری که عقل تنها پس اد وقوع آن میشهودی به حضور امر 

درک نیسی،؛ دییرا اُتو بر این باور اس، که فهم دین صرفا  در قالب مفاهیم فلسیفی ییا اخلاقیی قابیل   
دامن  تجربۀ عرفانی  شیویم  بهپردادی فراتر رویم و دس،کند اد هرگونه مفهومحضور امر قدسی ایجاب می

کردنی اس، و نه امیری انتزاعیی؛  هرچنید در مسییر تکامیل خیود، بیار به بیان دیگر، امر قدسی تنها تجربه
                                                 

1. Raphael, Rudolf Otto and the concept of holiness, 160. 
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کند  این بار نباید بر تجربۀ مستقیم امر قدسی غالیب شیود؛ دییرا ذات دیین، اخلاقی و عقلانی نیز پیدا می
 .باطن و اصل آن اس، و راهر صرفا  نقاب و محافظی برای آن

مثابۀ احساس نومینوس، فراتیر اد حیودۀ مفیاهیم اخلاقیی ییا معرفتیی قیرار دارد و مهاب، بهرو، اداین   
خوانید  تجربیۀ می« پیشیا تجربیی مقیدس»گیرد، سطحی که اُتیو آن را تر اد عقل را دربرمیسطحی عمیق

مهاب، نه علم به خداس،، بلکه درک حضور اوس،؛ احساسی که در خودآگاهی انسان به شکل مستقیم و 
شود  این تجربه را نباید در دمرۀ معرف، به معنای رایج فلسفی گنجانید، بلکیه واسطه اد مطلق پدیدار میبی

امیا در  .شیودواسطه اس، که در آن، عقیل پیس اد احسیاس مقیدس وارد عمیل میای شهودی و بیتجربه
ناختی که عقیل و منظومۀ فکری غزّالی، مسیر کاملا  معکوس اس،  خوف نتیجۀ معرف، اس،؛ آگاهی و ش

اولین مقام دین معرف، اس،، و پیس : »کیمیای سعادتگشایند  به گفتۀ غزّالی در قلب در آن یکدیگر را می
چنیین معرفتیی هیم اد  1« اد آن خوف حاصل شود؛ و چون خوف قوی گردد، رجاء و محب، در پی آن آیید

ترسید کیه او را امی اد خیدا میسنخ مفهومی و انتزاعی نبوده، بلکه حضوری و وجودی اس،  سالک هنگی
 .شودشناخته باشد، و این آگاهی منجر به تغییرات عمیق در وجود او می

 
 
 

 چنین ترسیم کرد:توان اینبه این دیدگاه، تفاوت میان اُتو و غزالی را میباتوجه
 جنبه غزالی اُتو

 خاستگاه تجربه پساعقلی، معرفتی، سلوکی پیشاعقلی، شهودی، پدیدارشناختی
 ماهی، آگاهی تحول وجودی در برابر امر مطلق توصیف حضور امر مطلق

 جه، حرک، اد آگاهی به حضور اد حضور به آگاهی
 نتیجۀ نهایی فروتنی و فنا حیرت و سکوت

 شناسانهابت از منظر هستیخوف و مه-8

اب تجربیۀ هیا در بیهای مهیم بیین رودلیف اُتیو و ابوحامید غزالیی بیه نگیرش آنیکی دیگر اد تفاوت
گردد  هر دو متفکر با تجربۀ انسان در مواجهه با امر مطلق سروکار دارند، اما شناسانۀ امر قدسی برمیهستی

دیگیری »دهد در اندیشۀ اُتو، حضیور خداونید بیه مثابیۀ مسیر این مواجهه در دو افق کاملا  متفاوت رخ می
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مانید  همیواره فراتیر اد تجربیه بیاقی میگنجد و اس،، موجودی که در هیچ چارچوب انسانی نمی «مطلق
یابد که کاملا  اد او متمیایز اسی،؛ حقیقتیی انسان در مواجهه با این  امر مطلق، خود را در برابر حقیقتی می

صیورت دیگیری امر مطلق در آگاهی دینیی به»بسی فراتر اد عرصۀ شناخ، به معنای مفهومی  به گفتۀ اُتو: 
 1« تواند بایستد، بلردد و خاموش شوددر برابر آن انسان تنها می شود؛ امری کهمطلق پدیدار می

ای اصیلهفاین دیدگاه حاکی اد این اس، که تجربۀ دینی در افق اُتو همواره بیا فاصیله همیراه اسی،؛     
دقیقا  اد همیین فاصیله   الق و مخلو ، میان امر مطلق و امر محدود   به واقع، مهاب،خشناسانه میان هستی
یابید و کران اس، که محدودی، و ناچیزی خود را درمیخیزد  انسان در مواجهه با جلال و عظم، بیبرمی

سادد  حضور مطلق در این دیدگاه حضوری اس، فراتیر همین آگاهی، ماهی، امر مینوی یا نومینوس را می
 .اد انسان، نه در درون او

بیند که در آن، محب، این فاصله را پر سلوکی می عنوان آغاد مسیردر مقابل، غزالی تجربۀ خوف را به    
چون خوف کامل شود، دل اد غیر خالی گردد و محبی، الهیی »نویسد: می در احیاء علوم الدینکند  او می

ای اد تحول درونی انسان اس،، نه وضعی، نهیایی آگیاهی ترتیب، خوف مرحلهاینبه 2« بر جای آن نشیند
کنید و دمینیۀ لردد، اما همین لیردش دل او را اد غییر تهیی میلهی  بر خود میدینی  سالک ابتدا اد جلال ا

دارد، غزالیی سیالک را آورد  در نتیجه، هرچند اُتو انسان را در مرد حیرت نگیه مییمحب، و فنا را فراهم می
 .کندسوی مقام وصل و فنا هدای، میبه

 :توان این تفاوت را به شکل دیر ترسیم کردمی
 جنبه یغزال اُتو

 وحدت وجودی: فنا در حق دوگانگی وجودی: دیگری مطلق
نسب، خدا و 

 انسان
 جه، تجربه اد آگاهی درونی به اتحاد وجودی اد حضور بیرونی به آگاهی درونی

 حال، نهایی محب،، فنا، اتحاد حیرت، سکوت، فاصله
پدیدارشناختی )آگاهی اد امر 

 مطلق(
سوی  امر لوکی )حرک، بهس-عرفانی

 مطلق(
 نوع تجربه

 ازخوانی خوف و رجاء در پرتو جذبه اُتوب-9

                                                 
1. Cilliers, Mysterium tremendum et fascinons, 33.    
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ای عمیق با امر ای مهابناک دارد و به فاصلهاد دیدگاه رُدولف اُتو،  هرچند تجربۀ نومینوس در آغاد جلوه
شود که نشان اد  جاذبۀ غیرقابیل ای دیگر بر انسان نمایان میدند، اما در همین تجربه، جلوهمطلق دامن می

کند که اد سنخ محبی، یاد می  (Fascinans) قاوم، و کشش الهی دارد  او اد این جلوۀ اخیر با نام جذبهم
  1رباید، یعنی ترکیبی اد هیب، و جذابی ترساند و هم میاس،  به همین دلیل، خدا رادی اس، که هم می

شیو  »بیا « درک عظمی،»اد منظر پدیدارشناسانه، جذبه یک فرآیند آگاهی معنوی اس، کیه  در آن    
دارد و حس ای که سالک را به باداندیشی نسب، رابطۀ خود با امر مطلق وامیتجربه د آمیزدر هم می« وصال

خورد که در آن انسان، با وجود کوچیک ای رقم میاد اینجاس، که لحظه .کندامید و عشق را در او دنده می
اساس، تجربۀ براین 2کند ر امر قدسی را تجربه میشود و شور حضور دبودن، به سوی امر مطلق جذب می

گیرد: تیرس و مییل، خشیی، و عشیق، رعیب و دینی، به باور اتو، در کشمکش میان این دو قطب شکل می
 قرب 

ترین وجوه جذبه در سلوک عملی، ایجاد انگیزه و پویایی مسیتمر اسی،، بیه نحیوی کیه یکی اد مهم   
های کند و به انجام اعمیال نییک و مراقبیهو رفتارهای ناپسند پرهیز می سالک با تجربۀ کشش الهی، اد گناه

شود  این انگیزۀ فعال، همیان نیروییی اسی، کیه حرکی، معنیوی و عملیی را اخلاقی و عرفانی ترغیب می
 پروراند  بخشد و فضایل اخلاقی را میاستمرار می

خیوف و رجیاء تبلیور یافتیه اسی،  در  در عرفان اسلامی غزالی، همین دوگانگی در قالب دو مفهوم    
کند: ، او مسیر معنوی را در تعادل میان خوف اد عدل الهی و رجاء به رحم، او معرفی میالدیناحیاء علوم 

شود  تربی، دینی اد نظر غزالی انجامد و رجاء بدون خوف سبب غفل، میخوف بدون رجاء به نومیدی می
کیمیوای دهید  غزّالیی در قطبی که اُتو با مهاب، و جذبه نشیان می توادن میان هیب، و امید اس،؛ همان دو

بدین معنا، خوف و محب، دو مرحلیه  3« خوف اد جلال اوس، و محب، اد جمال او»نویسد: می سعادت
شود و سپس همین خیوف در نتیجیۀ محبی، و اند: ابتدا سالک در برابر جلال دچار خوف میاد یک تجربه

نابراین، آنچه در اُتو تحلیل ساختار آگاهی دینی اس،، در غزّالی بیه مسییر وجیودی گردد  بانس دگرگون می
 .شودسالک اد هیب، به محب، تعبیر می

گیردد؛ دییرا شیهود جیلال، تیر میغزالی معتقد اس، که هرچه معرف، بیشتر شود، خیوف نییز ژرف   
رو، انجامد  ادایینبه ی س می آگاهی اد عظم، اس، نه صرف فاصله  اما اگر خوف در همین سطح بماند،

                                                 
1. Cilliers, Mysterium tremendum et fascinons, 7. 
2. Otto, The idea of the holy, 56-60. 

 838غزالی، کیمیای سعادت،  .3



 116،  شمارة پیاپی 1 ، شمارههشتمسال پنجاه و ، در فلسفه و کلام ییجستارهانشریه  / 124

 

سالک باید میان خوف و رجاء »نویسد: رجاء یا امید به رحم، الهی برای حفظ توادن ضروری اس،  او می
شیود و خیوف سیبب انقبیاض و مراقبی، می1« که دو بال مرغان را؛ اگر یکی افتد، پرواد نکنیدباشد، چنان

کند  اد همین کند و دیگری اد نومیدی جلوگیری میار میآورد؛ یکی غرور را مهرجاء، انبسا  و آرامش می
ترین وجوه پیوند مییان مهابی، و جذبیه رو، تعادل میان خوف و رجاء در نظام فکری غزالی، یکی اد رریف

داند  خوف بدون جذبه، انسان را بیه نومییدی و اس،  غزالی این تعادل را حاصل رشد روانی و اخلاقی می
رویاند  در نتیجه، کند و اد دل خشی،، محب، میا جذبه، ترس را به عشق تبدیل میکشاند؛ اماضطراب می

 گیرد  گریزد، بلکه در هیب، او آرام میسالک نه اد خدا می
داند که جیان اد همین روس، که غزالی تجربۀ دینی را نه یک تحول ذهنی، بلکه فرآیندی وجودی می    

مثابه نیرویی درونی سالک را اد درون به حرک، ماند که بهبه جذبه میکند، چنین امری انسان را دگرگون می
ای اد دریافی، رحمی، دارد  رجاء برای او تنها امید بیه پیاداش نیسی،؛ بلکیه نشیانهو تلاش معنوی وا می

آمیزنید  غزّالیی در تعرییف خداوند و ایمانی پرشور به مهربانی اوس،، جایی که خوف و محب، در هم می
در این معنا، خوف و رجیاء  2« داندبنده در عین بیم، امید دارد، دیرا فضل حق را بزرگ می»گوید: رجاء می

شود و در رجاء، لطیف و مهربیانی  در اُتیو نییز مهابی، اند؛ در خوف، عظم، دیده میدو جنبۀ یک تجربه
مر قدسی اد هیب، ای اس، که تجربۀ امرمینوی یا اآگاهی اد جلال و جذبه شهود جمال اس،  جذبه لحظه

شود  ای اس، که خوف در محب، ذوب میرود؛ و در عرفان غزالی، رجاء لحظهبه سم، مهربانی پیش می
رو، تجربۀ دینی در نگاه سالک مورد نظر غزالی، توادن میان بیم اد دوری و شیو  بیه قیرب اسی، و بیا اداین

رد  جذبه تنها در سایۀ درک هیب، معنا اُتو همخوانی دا (tremendum–fascinansجذبه )–مهاب،  ساختار
 .یابد و مهاب، هنگامی سادنده اس، که در پرتو محب، تجربه شودمی

 :تشخیص اس،اد منظر پدیدارشناسی اُتو، سه کارکرد در تجربۀ غزالی قابل   
شود و سالک را اد ترس منفعلانه سوی خدا که در محب، و شو  قرب راهر میکشش درونی به  1

 رساند گاهانه میبه حرک، آ
 کنند عنوان نیروهای متقابل و متکامل که توادن روانی را حفظ میدمانی خوف و رجاء بههم  2
 3سادد تبدیل خوف به نیروی محرک اخلاقی که رشد معنوی را ممکن می  3

لکیه شناختی و تربیتی نیز، رجاء غزالی در پرتو جذبۀ اُتو، صرفا  تجربۀ عاطفی نیس،، باد منظر روان    

                                                 
  281 /4، الدین احیاء علومغزالی،  .1
  282 /4، احیاء علوم الدینغزالی،  .2
  227-226شیمل، ابعاد عرفانی اسلام،  .3
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کنید  سوی عمیل صیالح هیدای، میمحرک درونی سلوک اخلاقی اس، که سالک را اد اضطراب و گناه به
کند این جذبه اس، که آن هیب، را در میدار محبی، وقتی که مهاب، در عمق وجود آدمی رسوخ و نفوذ می

یم و تعیادل هیجانیات سان رجاء نیرویی برای تنظیکند  بدیندهد و به انرژی روانی مثب، تبدیل میقرار می
معنوی اس،  چنین تعادلی، در جهان معاصر گرفتار اضطراب وجودی، معنایی درمانگر دارد: جذبه حیس 

 1سادد کند و اضطراب را به اعتماد بدل میتعلق به منبعی فراتر اد خویش را احیا می
و  آن این اسی، کیه اُتیو مهابی،نماید که تفاوتی بین اُتو و غزالی در کار باشد و همه، چنین میبااین    

پندارد  در اُتو، امیر ها را متوالی و دیالکتیکی میکه غزالی آنداند، درحالیدیس، میدمان و همجذبه را هم
رباید؛ اما در غزّالی، خوف مقدمیۀ محبی، اسی،، راهیی اد جیلال بیه هراساند، میدمان که میقدسی هم

 .گویدپردادد، ولی غزالی اد تحول وجودی سالک سخن میمی جمال  اُتو به تحلیل ساختار آگاهی دینی
نید  ا نشیان دهدر نهای،، هم غزالی و هم اتو  بر آن هستند تا رادآلودگی  مواجهۀ انسان با امر مطلق ر   

آور امر قدسی اس، و جذبه ساح، رحم، و جاذبۀ آن، در عرفیان غزالیی اگر مهاب، در اُتو ساح، هراس
رجیاء بیه طور که خوف بیآورد، همانجذبه اضطراب میکنند  مهاب، بیرجاء جلوه میاین دو در خوف و 

کند و رجاء، خوف را اد اضطراب به سم، انجامد  جذبه، مهاب، را به حیرت متعالی تبدیل مینومیدی می
 .دهدمحب، الهی مسوقر می

 گیرینتیجه

سیادد ای معنایی روبیرو میما را با منظومه بررسی جایگاه خوف در الهیّات عرفانی امام محمّد غزالی،
مثابه دال مرکزی و شناختی یا تجربه اخلاقی دودگذر نیس،؛ بلکه بهکه در آن، خوف صرفا  یک حال، روان

شیناختی، ای اد پیونیدهای معرف،محور معنابخش کل نظیام الهییاتی و عرفیانی او اسی،  خیوف، شیبکه
 تند سانه و سلوکی را درهم میشناشناختی، محب،شناختی، انسانهستی
در ساح، خداشناسانه، خوف بادتابی اد درک عظم،، قهاری، و جلال الهی اس،  شیناخ، خیدا    

 شود  نزد غزالی، نه صرفا  اد مسیر ت مل عقلانی؛ بلکه اد راه تجربه قلبی خوف حاصل می
اتوانی خویشتن اس،  انسیان، تیا شناختی، خوف تجلی معرف، انسان به فقر ذاتی و  ناد منظر انسان    

 یابید  خیوف، لحظیهبرد، بیه سیاح، عبودیی، راه نمیدمانی که در توهم توانایی و خودبسندگی به سر می
ۀ او در ارادای برسد که دریابد سوی حقیق، انسانی اس،؛ یعنی به مرتبهگسس، اد خود متوهم و گشایش به

شناسیی، غزالیی در بعید هستی تواند کاری انجام دهد ادۀ خدا نمیخداوند قرار دارد و بدون ار راستای اراده
                                                 

1. Alkhouri, The numinous experience in the light of psychology of religion, 41. 
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بیند  در این میان، خوف واکنش راسیتین بیه رهیور جهان را صحنه تجلی دوگانه صفات جلال و جمال می
واسطه بدون خوف ممکن نیس،  خوف در ایین سیطح، رو، درک هستی بیبعد جلالی هستی اس، و اداین

ای برای گشیودگی بیه معرفی، شناختی، خوف واسطهی، دارد  اد لحاظ معرف،ریشه در ساختار خود واقع
ریزد و بیه اشیرا  نائیل های کاذب را فرو میحضوری و شهودی اس،  قلب خائف، قلبی اس، که حجاب

 .سان، خوف نه فقط مانع غفل،؛ بلکه شر  تحقق حکم، اس،شود  بدینمی
سی،  عامل تربی،، تزکیه و مراقبی، دائمیی سیالک ا شناختی، خوفنروا–در وجه سلوکی و اخلاقی   

دانید  ها و خلوص نیی، میشناختی، خوف را مانع سرکشی نفس و عامل تهذیب انگیزهغزالی با بیانی روان
 .زانندۀ تلاش درونی اس،دمان احیاگر مراقبه و برانگیاین خوف، هم

درسیتی خیائف، کسیی اسی، کیه بهه و قلبی اسی،  شناسانه، خوف تجلی ایمان دنددر سطح ایمان   
نیان عظم، و عدال، الهی را باور دارد و با تواضع وجودی، ایمان خیود را اد خطیرات رییا، عُجیب و اطمی

دارد  شناسانه، خوف همواره افق آخیرت را در برابیر میؤمن دنیده نگیاه مییاد منظر آخرت. رهاندکاذب می
بخشند  ایین شوند و اعمال او را معنا میاضر میقیام، و حساب الهی، اد طریق خوف در دندگی مؤمن ح

 .خواندحضور، انسان را به دیس، مسئولانه و معنادار فرا می
ف کیه افزون بر همه اینها، در الهیات غزالی خوف و محب، ملادم یکدیگرند  برخلاف تلقیی متعیار    

گیاه کیه ب، حقیقی اس،  تنها آندهد که خوف مقدمه و دمینه محداند، غزالی نشان میاین دو را متضاد می
خوف، رسد  محب، بیانسان، جلال و عدل الهی را درک کند و اد خود بگذرد، به محب، خالص و ناب می

 .شود؛ حال آنکه خوف، بستر شکوفایی حب عاشقانه به خدای تعالی اس،گرایی تهی تبدیل میبه عاطفه
قدسی  ابوحامد غزالی را در چهارچوب تجربۀ امردر اندیشۀ « خوف»چنانچه این برداش، اد مفهوم     

عنوان یابیم کیه هیر دو متفکیر، تجربیۀ دینیی و عرفیانی را بیهیا امر مینوی رودلف اُتو، بررسی کنیم، در می
ای که در آن انسان در برابر عظم، و راد الهی، خود را نیاتوان و نگرند؛ تجربهای دیسته و وجودی میتجربه

 .ندکوابسته احساس می
در اندیشۀ غزالی، خوف بخشی بنیادی اد سلوک معنیوی اسی، و ناشیی اد آگیاهی سیالک بیه فقیر     

وجودی خود در برابر قدرت مطلق خداوند اس،  این خوف، هرچند در ابتدا با بیم و اضطراب همراه اس،، 
تیو نییز در اش اصلاح قلب، تلطیف روح و رسیدن به محب، و آرامش در حضور الهی اسی،  اُ هدف نهایی

دانید؛ واکنشیی کیه بیا نظریۀ مهاب،، آن را نخستین واکنش انسان در مواجهه با امر قدسی  یا امر مینوی می
اگیر مهابی،  .کندهراس و  حیرت همراه اس، و انسان را به درک رادآلودگی و عظم، امر قدسی هدای، می

ایی آن، در عرفان غزالیی ایین دو در آور امر قدسی اس، و جذبه ساح، رحم، و دلربدر اُتو ساح، هراس
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رجیاء بیه نومییدی طور که خیوف بیآورد، همانجذبه اضطراب میکنند  مهاب، بیخوف و رجاء جلوه می
 انجامد می

ای گویند: تجربیهای مشابه سخن میای و دینی، هر دو متفکر دربارۀ تجربههای دمینهبا وجود تفاوت   
س، که اُتو ایین اک حضور متعالی و ناشناختنی خداوند اس،  تفاوت در این ای اد درکه در آن، ترس نشانه

که غزالی آن را در مسییر سیلوک عرفیانی و کند، درحالیتجربه را در سطح توصیف پدیدارشناختی بیان می
دهد، امیا غزالیی احساس امر قدسی را توضیح می دیگر، اُتو چگونگیعبارتگیرد  بهتربی، روح به کار می

 .توان با این احساس دندگی کرددهد چگونه میان مینش
اُتو بیان پدیدارشناسانه همان احساسی اس، که غزالیی اد آن در « مهاب،»توان گف، اساس، میبراین   

کنید  در عرفیان اسیلامی، خیوف پاییان تجربیۀ سلوک معنوی و تجربۀ عرفانی تح، عنوان خیوف ییاد می
   بلکه آغاد مسیر حرک، اد ترس به عشق و اد اضطراب به وصال اس،حقیق، الهی یا  امر قدسی نیس،، 
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